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 چکیده :

 

با توجه به تاثیرات غیر قابل انکار شمس در حیات روحی و عرفانی مولانا، و با توجه به این نکته که شمس در حدود 
مجلس گوئی هایی داشته، ضرورت بررسی اشتراکات و  مولانا گه گاهی  دو سال و نیم از حضورش در کنار

افتراقات کلامی و مضمونی آن ها با هم در تمام آثار به جا مانده از مولانا غیرقابل انکار است که تحقیق حاضربه 
 -پردازد. البته باید متذکر شد که مجلس گویی هاي مولانا بیشتر دینیبررسی این موضوع در کتاب فیه ما فیه می

قی و مجلس گوئی هاي شمس بیشتر صوفیانه است و بدون شک مباحثی مثل احکام و تفسیر در کلام مولانا اخلا
تواند رسد اشتراکات زیادي نیز در این دو کتاب به دست آید که میبیش از شمس وجود دارد، با این حال بنظر می

یار خلوت نشین با یکدیگر باشد. بیانگر تاثیر مولانا از شمس و یا نزدیک بودن افق هاي ذهنی این دو  

 

 

 

 

 

 

 کلمات کلیدي: شمس، مولانا، مقالات، فیه ما فیه، اشتراکات، افتراقات
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  فصل اول
  

  کلیات
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                   بیان مسأله :

ین سال با توجه به تاثیر وجود شمس در زندگی و حیات عرفانی مولانا و با توجه به این که شمس، مقالات خود را ب
 مولانا مریدان توسط و کرده بیان قونیه، در – 644 تا 643هاي سال بین کوتاه غیبتی با –ه.ق  645-642هاي 

 ارزشمندش آثار و افتاده اتفاق او بعد به سالگی 38 سن از مولانا پختگی کمال که این به توجه وبا شده، گردآوري
کته که فیه ما فیه شرح مجالس روزانه ي اوست و بعد از آشنائی اش با و با بیان این ن شده، نوشته بعد به ها سال این از

شمس توسط مولانا و با اطلاع و علم خود او بیان شده، به نظر می رسد که مولانا تحت تاثیر اندیشه هاي شمس و 
در مثنوي،  افق هاي معنائی او بوده و با توجه به این که به مقالات شمس نیز دسترسی مستقیم داشته، بازتاب آن

غزلیات و مجموعه ي فیه ما فیه قابل بررسی است آن هم در شرایطی که شمس طی همین مقالات بلند و کوتاه بارها 
میز شمس و رموزات کلامش را فقط آه است.از طرفی اندیشه هاي اسرار مورد تحسین و تبجیل مولانا قرار گرفت

ا ن مولانا مهتاب است. به آفتاب وجود من دیده در نرسد الّایچون مولانائی درك کرده که به گفته ي خود شمس : 
  دیده طاقت آفتاب ندارد. ،به ماه در رسد

با اتکّا به همین سخن شمس در می یابیم که مولانا اسرار شمس را در اندیشه هاي او که یکی از مظاهرآن        
رین مظاهرش بعد از مثنوي معنوي ، فیه ما فیه اندیشه و کلام خود که یکی از بارزت مقالات شمس است دریافته و در

  است، منعکس کرده و خود مولانا در ابیاتی به تاثیر مقالات چنین اشاره کرده است:

 من که حیران ز ملاقات توام

 چون خیالی ز خیالات توام

 فکر و اندیشه من از دم تست

 بلکه الفاظ و عبارات توام

این «گوید: می اي دارد که روشنگر این معنی است. ا در فیه ما فیه جملهاز طرفی به  اشاره ي دکتر موحد، مولان
، در »چون خیالی ز خیالات توام«گوید: آنجا هم که می».خیالات بر مثال چادر است و در چادر کسی پنهان است

  داند که در چادر خیال شمس پنهان شده است. واقع خود را شاهدي می
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  پیشینه موضوع و سوابق مربوط : 

ابقاً در این زمینه مقاله ي مفصل و جامعی ندیدم جز در مورد مشابهی که جناب آقاي دکتر محمد علی موحد در س
به بررسی تاثیر مقالات شمس در مثنوي معنوي پرداخته  »جایگاه شمس در ادب و عرفان ایران « مقاله اي با عنوان 

ا در این شمس  پایان نامه هایی نوشته شده است. اماست. همچنین دربارة  تأثیرمقالات شمس بر مثنوي و غزلیات 
  زمینه پایان نامه یا کتابی نوشته نشده است. 

  ضرورت ها و اهداف تحقیق :

ت خاصی که این عارف بزرگ دارد و شخصی ،در ادب فارسی و عرفان اسلامی باتوجه به جایگاه ویژه ي مولانا
زندگی و آثار و کلام او خالیست.حال با توجه به اهمیت ویژه وکاوها در  احساس می شود هنوز جاي برخی از کند

اي که وجود شمس در زندگی مولانا داشته باید برآن شویم تا حد ممکن پل هاي ارتباطی روح و زبان این دو 
ت را کشف کنیم تا بهتر بتوانیم به جایگاه واقعی شمس در زندگی مولانا و حتی فراتر از آن جایگاه واقعی شخصی

  ود شمس پی ببریم.خ

وکاو در اندیشه هاي شمس و مولانا و کشف ردپاهاي آشکار یا پنهان  هدف از این تحقیق قدمی کوچک براي کند
-ه ي فیه ما فیه گردآوري شده ، میاندیشه هاي شمس بر مولانا، و به طور اختصاصی در بیانات مولانا که در مجموع

ر می رسد که می دانیم مقالات شمس بیانات خود شمسش تبریزي است باشد.کشف این ارتباط زمانی مهم تر به نظ
که توسط مریدان مولوي گردآوري شده و مولانا نیز به این مقالات دسترسی داشته و از طرفی فیه ما فیه نیز بیانات 

 672ل که در مجالس روزانه و یا پرسش و پاسخ بیان می داشته که بعدها در سا ،مولاناست در دوران پختگی اش
واند فرض ما باشد این است که مولانا در بیانات تپس آنچه که می ه.ق بعد از وفات مولانا گردآوري شده است.

خود تحت تاثیر بیانات و اندیشه هاي پر رمز و راز و مبهم شمس قرار گرفته و هدف ما بررسی این تاثیرات در کلام 
  واندیشه ي مولاناست.
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 سوالات تحقیق : 

تحت تاثیر تفکرات شمس قرار گرفته  و در چه موضوعاتی ال اصلی: مولوي بیشتر از چه جهاتسو -1             
 ؟است

   آیا این نظریه قطعی است؟ سوالات فرعی:  - 2

   فرضیات تحقیق :

د، و مولوي علاوه بر استفاده از داستانها و حکایات مقالات، از نظر فکري به ویژه ارتباط انسان با خو فرضیه اصلی:
ا لحن شاعرانۀ مقالات در فیه ما فیه چنانکه باید منعکس نشده است.انسان با خدا از مقالات استفاده کرده است، ام  

احد، کمال است و احمد هنوز در مقام کمال نیست. چون آن میم برخیزد به کلّی « فرماید : مولانا میبه عنوان مثال 
  )573: 1391(مولانا، » شود.کمال می

آن میم انکار است و حجاب حال است. چون آن میم نماند حال « خوانیم: ر مقالات شمس الدین تبریزي نیز میو  د
 ) 44: 1385شمس دفتر دوم، » ( شود، محال نماند.

  روش و ابزار گردآوري اطلاعات : 

 ) ( میدانی ، کتابخانه اي ، .... ) و ( پرسشنامه ، مصاحبه ، مشاهده ، آزمون ، فیش و ....
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  دومفصل 
  

  مقدمه
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  ) مقدمه-1
از دیرباز تا کنون مولانا مورد توجه اهل تحقیق،  دین پژوهان،  عارفان و فلاسفه و پژوهندگان ایرانـی و غیرایرانـی   
بوده است که مهم ترین علّت آن مشرب فکري او و تاثیري است که بر نسل هاي بعد از خود گذاشته است کـه هنـوز   

  گیرد.  گذشت سالیان دراز تفکرّات و کتب او مورد تفحص و بررسی قرار می پس از

دانیم شمس یزرگترین استاد مولاناست.  شمسی که پشت ابرهاي ابهام مخفی است و کمتـر کسـی   همانطور که می
حـد نقـش شـمس    به بازکاوي تاثیر او بر مولانا جلال الدین محمد بلخی پرداخته است اما به همت آقاي علی محمد مو

» شـمس تبریـزي  «در انقلاب روحی مولانا کم کم مشخص شـد و ایـن پژوهشـگر بزرگـوار در کتـاب معـروف خـود        
مولـوي دیـروز و امـروز،     « دهد.  فرانکلین دي. لوئیس نیز در کتـاب  اطلاّعات ارزشمندي را درباره ي شمس ارائه می

ا پرداخته است،  اما اهل تحقیق به اطلّاعات جزئـی تـري از   به بررسی پاره اي از تاثیرات شمس بر مولان» شرق و غرب 
این تاثیر نیازمندند که هدف از نگارش این مجموعه کمکی کوچک و ناکامل به مولوي پژوهـان گرامـی اسـت تـا از     

  پنجره اي دیگر نیز به اشتراکات و افتراقات فکري شمس ومولانا نظر بیفکنند.  

فکري شمس در مجلس گوئی هاي مولانا ( در این مجموعه  اختصاصـاً فیـه    مجموعه ي حاضر به بررسی ردپاهاي
ما فیه ) پرداخته است که بعد از مطالعه ي کامل مقالات شمس تبریزي و فیه ما فیه مولانا به چند نتیجـه ي قابـل توجـه    

  رسیدیم:  

ین مجموعه سی مـورد از آنهـا بـا    در بسیاري از موارد شمس و مولانا نظرات قابل توجهی را ارائه کرده اند که در ا
توجه به اهمیت موضوع و همچنین اهمیت  آن براي شمس و مولانا ،  مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت.  شـایان ذکـر        
است که مباحث متنوع تري از جمله فنا،  رضا،  وحی،  درد،  عالم غیب،  کشش،  قوه ي تمییز،  تـاثیر همنشـین،  هـم    

سیان،  تواضع،  لفظ و معنی،  حال،  زن و . . .  نیز از این دو کتاب استخراج شد که از ذکـر آن  صحبتی با پادشاهان،  ن
ها به دلایلی از جمله محدودیت پرداختن به این مباحث ( در حد یک یا دو جمله ) ،  غیـر ضـروري بـودن آن و عـدم     

  اشاره ي مستقیم به آن ها خود داري کردیم.  

-استخراج شده نیز مربوط به مباحثی بود که فقط در کلام شمس یـا مولانـا دیـده مـی     حجم بسیار زیادي از مطالب

شد و با هدف اصلی کار ما که بررسی تاثیر مقالات شمس در فیه مافیه مولاناست،  سنخیت نداشـت؛ پـس،  از آن هـا    
  نیز چشم پوشی کردیم.  
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که البته سعی ما بر آن بـود کـه در بدنـه ي     روش ما در تحقیق و گردآوري این مجموعه ،  روش کتابخانه اي است
اصلی تحقیق،  تنها از خود شمس و مولانـا و قـدرت اسـتدلال فـردي کمـک بگیـریم تـا ایـن پـژوهش کمـی مـزه ي            
اختصاصی داشته باشد .  مطالعات انجام شده بیشتر براي داشتن یک پیش زمینه ي قوي فکري صورت گرفـت کـه بـه    

  مفهوم سخنان شمس و مولانا داشت.   حمداالله کمک بسیاري در تشخیص

شـمس   » مقـالات «و »  فیـه مـا فیـه   « قبل از ورود به بحث اصـلی،  بهتـر اسـت بـه معرفـی مختصـري از  کتـاب هـاي        
  بپردازیم.  

  فیه ما فیه
 فیـه  مـا فیـه را   »  مولانا جلال الدین رومی شاعر و عارف عالی مقام ایرانی« در مقاله اي با عنوان » سید حسن نصر«  

  نماید:  این گونه معرفی می

همتاسـت شـامل مباحـث    در میان آثار منثور مولوي،  مهم ترین آن ها بدون تردید فیـه مافیـه اسـت کـه اثـري بـی      « 
مولوي دربـاره ي وجـوه متعـدد حیـات و سـلوك معنـوي کـه پسـر مولـوي و سـایر شـاگردانش در مجـالس درس او             

فا و صمیمیتی خاص و به شـکل مسـتقیم،  بسـیاري از نکـات ظریـف و      یادداشت و جمع آوري کرده اند.  این اثر با ص
کند.  فیه مافیه یـک راهنمـاي علمـی ارزشـمند بـراي سـیر و سـلوك        دقیق تصوف و عرفان اسلامی را شرح و بیان می

معنوي است و برخی از وجوه شخصیت مولوي را که چندان بـه صـورت مسـتقیم در دیگـر آثـار او مجـال بـروز پیـدا         
» اشـارت هـاي دریـا    « ) که مشابه همین تعریـف  نیـز در کتـاب هـاي     19:  1389(عباسی،  » کند. نند آشکار میکنمی

:  1383(شمیسـا،   » گزیده ي غزلیـات مولـوي   « ) ، 154:  1375(موحد،  » شمس تبریزي« ) ،     274:  1389(توکلی،  
» مقدمـه اي بـر عرفـان مولـوي     « ) و در مقاله اي با عنـوان  225:  1384زرین کوب،  »   ( پله پله تا ملاقات خدا« )،  40

)  نیز دیده می شود.  همچنـین جنـاب آقـاي کـریم زمـانی ایـن کتـاب را        46:  1389نوشته ي ویلیام چیتیک (عباسی،  
  )19:  1390داند. (مولانا،  می» بارورترین دوره ي عمر مولانا « متعلق به 

  مقالات  
موع آنچه شمس در مجالس بیان کرده و سوال و جواب هایی که میـان او و مولانـا بـا    مقالات عبارت است از مج« 

مریدان و منکران رد و بدل شده است و از گسیختگی و بریدگی عبارات و مطالب پیداست کـه ایـن کتـاب را شـمس     
» فـراهم نمـوده انـد.    الدین خود تالیف ننموده بلکه همان یادداشت هاي روزانه ي مریدان است که با کمال بی ترتیبی 

  )139:  1381(فروزانفر،  
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مقالات علاوه بر ارزش ذاتی مطالب ( و البته جدا از نوشته هاي مولوي ) یگانه مرجع و ماخذ مهم بـراي شـناخت   « 
  )119:  1383(دي. لوئیس،  » رود. تحولات روحی و معنوي مولانا و تعالیم او به شمار می

شد و مولانا هم در جمله ي مریدان خـویش آنهـا   وسیله ي مریدان ضبط و تحریر میاین مقالات به اشارت مولانا ب«
-سررشته ي برخی ازافکار مولانا در آنجـا دیـده مـی   « ) و 126:  1384(زرین کوب،  » را با دقّت و سکوت می شنید. 

  )14:  1383(شمیسا،  » شود

  ازجمله ویژگی هاي مقالات:  

جـاي دیگـر از    –؛ بی آنکه پرواي آن را داشته باشد که  در لحظـه اي دیگـر   گویددر هر لحظه و مقامی سخن می«
  )287:  1389(توکلی،  » سخنی هست که مخاطب را دچار تناقض و سردرگمی کند.  –روایت 

اسلوب روایی شمس تبریز در مقالات،  بیش از هر چیز،  شباهت بسیار با رفتار خودش دارد.  سالکی بـی قـرار و   « 
گیرد.  درنگ هایش کوتاه است.  هرلحظه و هرجا در جست و جوي افکنـدن آشـوبی   ر هیچ کجا آرام نمیپرّان که د

  )287(توکلی، همان: » در خاطر مخاطب است. 

اکنون با تعریف هاي ذکر شده دلیل انتخاب ما براي این دو اثر بیش از پیش مشخص شده کـه از مهـم تـرین علـل     
  ئی و جمع آوري این دو مجموعه توسط مریدان است.  این انتخاب منثور بودن،  مجلس گو

از مــوارد دیگــر کــه ذکــر آن خــالی از لطــف نیســت معرفــی مختصــري از روحیــات و شــرایط زنــدگی شــمس و  
مولاناســت کــه  ســعی کــردیم از ارائــه ي اطلّاعــات تکــراري و غیــر ضــروري از جملــه تــاریخ تولــد،  وفــات،  و. . .   

  باشد.   خش نیز حاصل گردآوري تحقیقات و نظر برخی از پژوهشگران میخودداري کنیم.  اطلاعات این ب

  مولانا  

سید حسن نصر در مقاله ي خود ( مولانا جلال الدین رومی شـاعر و عـارف عـالی مقـام ایرانـی ) مولانـا را قبـل از        
  کند:    شمس اینگونه معرفی می

رار گرفـت و در مسـائل مربـوط بـه شـریعت      جلال الدین پس از درگذشت پدرش عملاً در جایگاه مـذهبی او ق ـ « 
کرد . . .  بواسطه ي برهان الدین بود کـه مولانـا میـراث معنـوي پـدرش را بـه ارث بـرد و بـا رمـوز و تعـالیم           حکم می

تصوف آشنا شد.  او تا نه سال به راهنمایی برهان الدین به سلوك معنوي مشغول بـود تـا آنکـه برهـان الـدین در سـال       
  )15:  1389(عباسی،  » ت. ه. ق درگذش 638
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:  1383(دي. لـوئیس،   » مولوي حنفی مذهب بود و هدایت برهان الدین علی ابن ابوبکر مرغینانی را خوانده بـود.  « 
198(  

مولانا از طریق پدرش سلطان العلما و خلیفه ي او سید برهان الدین محقـق ترمـذي حـال و هـواي ملامتیـان یافتـه       « 
ات وي انقلاب عظیمی ایجاد کرده به یکی از خروشان ترین شخصیت هاي ایـن حـال و   سپس بوسیله ي شمس در حی

  )261:  1382(گلپینارلی،  » نشئه بدل شد.  

ریاضت هایی که در سال هاي تحصیل کشیده بود،  چلهّ هایی که تحت ارشاد یا الزام سـید برهـان الـدین بـه سـر      « 
حوال اولیاي گذشته در بی حاصلی جاه و علم روسـاي عـوام شـنیده بـود     آورده بود،  و آنچه از زبان مشایخ شام یا از ا

  )105:  1384زرین کوب الف،  » ( او را براي رهایی از تعلّقات زندگی فقیهانه آمادگی نداده بود. 

اشـاره بـه   » سجاده نشین باوقـاري بـودم   « گوید : مولوي پیش از شمس بیشتر اهل زهد بود.  شاید این که خود می« 
ین زاهدانه زیستن اش باشد که نزد مردم نیز سبب مقبولیتش بـود.  او پـس از آشـنایی بـا شـمس ،  سـماع را جـدي        هم

  )259:  1390عباسی داکانی الف،  » ( گرفت و زهد خشک را کنار گذاشت. 

دان پـدر،   او براي خودش دم و دستگاهی روحانی فراهم کرده بود،  و به عنوان پسر سـلطان العلمـاء در میـان مری ـ   « 
جا افتاده بود،  و نسل تازه برآمده ي خراسانیان قونیه او را به عنوان پیري روحانی قبول داشتند،  و حلقه ي ارادتـش را  
به  گوش انداخته بودند.  سجاده نشین باوقاري که هم علم داشت و هم عمل،  و از حال و قال بسیار خـوبی برخـوردار   

  )181عباسی داکانی، همان:  » ( است تا این بساط را برچیند. بود.  اما شمس که آمد از او خو

تـوان  مولوي در مواجهه ي با شمس یکسره یکرنگ نبوده است و این امر را از مقالات شمس نیز بـه سـهولت مـی   «
دریافت.  اما پس از شمس ،  مولوي،  در سروده هایش به تاثیرات این پیـر در جهـت احیـاي مجـددش بسـیار اشـارت       

  ) 208عباسی داکانی، همان:  . » ( دارد

  و پس از آنکه شمس براي همیشه مولانا را ترك کرد:  

داد در تفکّر عمیـق و سـکوتی صـبورانه    ساله ي او را خبر می 68ه. ق که پایان عمر  672مولانا از آن پس تا سال « 
  )11:  1384(حق شناس،  » گذراند. روزگار می
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گذشـت.  ایـن مـدت دوره ي شـور و شـیدایی و دوره ي عشـق و       سـال مـی   27از غیبت شـمس تـا وفـات مولانـا     « 
گذشـت کـه شـمس غیبـت نمـود.  پـس از آن تمـام عمـر مولانـا در          آشفتگی بود.  چهل و یک سال ا زعمر مولانا می

  )52:  1386خلیلی،  » ( سماع و شور و شعر سپري گردید. 

  

  شمس

درش علی نام داشته است.  ملـک داد نیـز نـام جـد اوسـت.  شـمس       نام شمس به اتفاق عموم منابع محمد بوده و پ« 
  )143:  1390عباسی داکانی الف،  » ( الحق یا شمس الدین و شمس الحق و الدین در واقع لقب اوست. 

) و فقه خوانده بود و در کتب معتبر فقه غـور کـرده بـود.  او     182شمس تبریزي شافعی مذهب بود ( مقالات ص « 
م) را نـام   1083ز پنج کتاب اصلی فقه شافعی یعنی التنبیه فی الفروع الشافعیه ابواسحق شیرازي ( متوفی مشخصاً یکی ا

  )198:  1383(دي. لوئیس،  ) »  676برد. ( مقالات،  ص می

سال داشـت کـه بـدین ترتیـب سـال       60طبق روایات پیروان مولوي،  شمس الدین تبریزي به هنگام ورود به قونیه « 
:  1385) و در تاییـد همـین مطالـب (فروزانفـر،      192:  1383(دي. لـوئیس،   » م بوده اسـت.   1180در دهه ي تولد وي 

89(  

ابتدا مرید شیخ ابوبکر زنبیل باف یـا سـله بـاف تبریـزي بـود . . .  مجمـوع اقـالیم را چنـد نوبـت گـرد برآمـد . . .             « 
  )88:  1385(فروزانفر،  » مسافران صاحبدل اورا شمس پرنده گفتندي. 

ناگهان شمس الدین ملک داد تبریزي که از شوریدگان و اولیاي الهی بود در قونیـه وارد شـد . . .  شـمس الـدین     « 
تبریزي مرید شیخ باباکمال خجندي و وي مرید ابولجناب شیخ نجم الـدین کبـري بـود.  بـا شـیخ فریـد الـدین عراقـی         

  )345:  1386(خلیلی،  » نسبت هم خرقگی داشت. 

  ته بسیاري از پژوهندگان قائل بر این نیستند که شمس شیخ داشته است:  الب

کسانی که شمس را به طریقی منسوب داشته،  کوشیده اند بـا توجـه بـه مشـایخی کـه شـمس بـه دیدارشـان نایـل          «
 آمده،  او را درون دایره ي طریقتی محدود کنند غافـل از آنکـه شـمس،  از شـمار آن عارفـان نیسـت کـه در تنگنـاي        

:  1389(عباسـی داکـانی ب،   ) » 59محدوده اي خاص بگنجد و به طریقتی وابسـته بمانـد. ( مقـالات.  چـاپ عمـاد ص      
12(  
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تـوان   هاي پیران درگذشته مـی  [ گروهی که معتقدند بدون پیر و مرشد حاضر و با پیروي از روششمس خود را صوفی اویسی « 
(دي. لـوئیس،   » چشـمه ي خداونـدي اسـت نـه از معلـّم و اسـتاد.       داند کـه اشـراق معنـوي اش از سر   می  طی طریق کرد]

1383  :213(  

شمس وقتی رجحان امر الهی یا رسول را دریافت دیگر نتوانست به راهنماهاي معنوي اعتماد کنـد،  هرچنـد آنهـا    « 
  )220(دي. لوئیس، همان: » مستعد،  با ذکاوت و صاحب بینش بودند. 

شت سر گذاشت تا این که دریافت کسی بهتر از مولوي بـراي حمـل و هضـم    شمس جستجوي طولانی خود را پ« 
معناي کوشش صادقانه و نامتعارف اش براي نیل به حقیقـت وجـود نـدارد.  هـیچ یـک از بزرگـانی کـه شـناخت،  در         

  )221(دي. لوئیس، همان:  » مذهب،  صاحب درك عارفانه ي آمیخته با ارادت به پیامبر نبودند. 

نگارد:  شمس در تکلـّم و تقـرّب مشـرب موسـی داشـت و در تجـردّ و عزلـت سـیره ي         سپهسالار میفریدون بن « 
  )36:  1386(خلیلی،  » عیسی . . .  

خوانـد(  مـی » فضـل،  علـم و عبـارت و تحریـر    « شناخت او را مـردي صـاحب   سلطان ولد که شمس را شخصاً می«
م از قـول مولـوي    1959ادانه ي مناقب العارفین افلاکی بـه سـال   ) متعاقب آن،  در انتشار ویراست نق 71ابتدانامه،  ص 

گفته شد که شمس به علـم روز احاطـه داشـت،  فقـه خوانـده بـود،  بـا علمـاي زمانـه ي خـویش نشسـته بـود و حتـّی              
) و در تاییــد همـین مطلــب  188:  1383(دي. لـوئیس،   ) » 625-6دانسـت ( مناقــب صـص   ریاضـیات و نجـوم نیــز مـی   

  ) .  150:  1390) ،  (عباسی داکانی الف،  11:  1383(شمیسا،  

» مولانا شمس الدین بـه حـدود ظـاهر بـی اعتنـا و بـه رسـوم پشـت پـا زده و از مجـردان چـالاك ایـن راه اسـت.              « 
  )93:  1385(فروزانفر،  

سـت. عـارفی   همه در راستاي یک معنی پیوسته به یک زنجیر« شیخ سر و پیشرو و راهبر« ،  » شمع و قبله ي جمع« «
  )223:  1388(یوسفی،  » کند. پاکباز چون شمس اینگونه اعتبارها را نفی می

  کند:  و فرانکلین دي. لوئیس نظر برخی از مولوي پژوهان را درباره ي شمس بدین گونه بیان می

مسـلمان   ) معتقد بود شمس تبریزي فرزند شخصـی بـه نـام جـلال الـدین     5116: 2-17براون(تاریخ ادبیات ایران،  « 
شمس اشـاره کـرده اسـت.     » بی اندازه پرخاشگر و تحکمّ آمیز« است؛ که بساط حشاشین را برچید.  ردهاوس به رفتار 

دانـد امـا شـور    سواد مـی کند در حالی که نیکلسن او را نسبتاً بیخطاب می» نفرت انگیزترین بدبین« اسپرنگر شمس را 


